
گفتم ز كدام فرقه‌اي؟ گفت
                         )با لهجۀ دلرباش(: ارَمن

گفتم كه بيا و رويش از لطف
                   يك نقطه گذار و باش از من!
دانشسرا، منزلگاه پس از دبيرستان در سير و سلوك 
درسي و تحصيلي‌ام بوده است. دبيران دانشسرا هر كدام 
در رشته‌اي استاد بودند و من از همۀ آنان معرفت‌ها و 
حكمت‌ها آموخته‌ام. اساتيد بزرگوارم: اخوان، سلطاني، 
جاباني، صاحب‌الزّماني، هراتي، معماري و دبيران ديگر.

دبير ادبيات)محمد جاباني( در دنياي شعر و ادب 
مي‌زيست و معرفت و حكمت اين دنياي دوست‌داشتني 
را با طنز و تمثيل و غزل و قصيده بر پرده ذهن غرور 

گرفتۀ ايام جواني‌مان نقاشي مي‌كرد.
 او بودكه مرا نخستين‌بار با دو اثر گمنام در آن 
سال‌ها و معروف در اين سال‌ها آشنا كرد: »سياحت 
غرب« و »سياحت شرق«. علاوه بر مباحث ديني و 
روايي و فقهي، اوّلي قوۀ تخيّل و قصه‌نويسي و دوّمي 
توان روان‌نويسي و نگرش اجتماعي را در كارنامۀ مردي 
نشان مي‌داد كه نخستين فصل شكل‌گيري شخصيت 
خود را در دورۀ قاجار و در حوزه‌هاي علميۀ اصفهان و 

نجف گذرانده است: »آقانجفي قوچاني«.
و باز همو بود كه آن دوبيتي لطيف را مثل دهها 
دوبيتي و رباعي و قطعه و غزل و قصيدۀ ديگر برايمان 
را  ادبي  و  طنزي  و  هنري  ظرافت‌هاي  و  مي‌خواند 
نشان مان مي‌داد:»گفتم ز كدام فرقه‌اي؟ گفت....«. 
و همچنين او بود كه مي‌گفت از كسي پرسيدند وجه 
تسميۀ شعر نو چيست؟ گفت يكبار مي‌خوانند، معني‌اش 

را نمي‌فهمند، از نو مي‌خوانند!
و  فرزانه  روحاني  صاحب‌الزّماني؟...  استاد  اما 
متواضع و هنرمند و خونگرم و بخشنده و بزرگوار. خط 
نسخ را چنان استادانه و زيبا مي‌نوشت كه غالباً تصوّر 
مي‌كردند چاپ شده است. او نيز استعداد طنزگويي و 

طنزنويسي را در  ما بيدار مي‌كرد.
 مي‌گفت: دو دوست خطاط پس از سال‌ها فراق، 
يكديگر را ديدند. هر دو از راه نامه‌نگاري براي روستائيان 

ارتزاق مي‌كردند. اولي گفت:
ـ من دو اجرت مي‌برم. يكي به وقت نوشتن و 
ديگري به وقت خواندن. چون نامه به روستاي ديگر 
مي‌رسد، هيچكس آن را نمي‌تواند بخواند. خود مرا از 
مبدأ به مقصد فرامي‌خوانند تا نامۀ فرستنده را براي 

گيرنده قرائت كنم.
 دومي گفت: 

ـ ولي متأسفانه من از اجرت دوم محرومم. چون 
وقتي مرا مي‌برند، ديگر خودم هم نمي‌توانم نامه‌اي 

راكه نوشته‌ام بخوانم!
مرحوم صاحب‌الزّماني در تصادف با وسيلۀ نقليۀ 
موتوري از دنيا رفت. وقتي وصيّت‌نامه‌اش را باز كردند، 
نوشته بود:»اگر روزي به اين ترتيب وفات كردم، راننده 

را فوراً رها كنيد.«!
اما استاد ديگر و محمود جابانيِ برادر. مربيّ  و 
جوانمرد.  و  پرنشاط  و  ورزش‌دوست  و  سخت‌كوش 
»تختي«صفتي‌اش‌‌را  و  جوانمردي  هيچگاه 
فراموش‌‌نمي‌كنم.دانشسرا شبانه‌روزي بود. بچه‌ها جز 
با اجازۀ مربيّ و مسؤول دانشسرا نبايد جايي مي  رفتند. 

جواني و هزار عيب و علتّ!
مرحوم هاشمي‌نژاد كه پس از انقلاب به شهادت 
شده  ممنوع  كه  كتابي  انتشار  با  روزها  آن  رسيد، 
بود)مناظرۀ دكتر و پير(، براي بسياري از جوانان، نام 
آشنا بود. شاخه‌اي غيررسمي از »كانون بحث و انتقاد 
ديني« مشهد را در برخي شهرهاي ديگر هم مي‌شد 

سراغ گرفت. 
مدتي بود كه برخي از همكلاسي‌هاي محرم راز 
را آهسته و آرام با خود به ساختماني مي‌بردم كه گاه 
كسي از مشهد به آنجا مي‌آمد و پرسش‌هاي جوانان 

را پاسخ مي‌گفت.
داشتيم،  كه  دقت‌هايي  و  حفاظت‌ها  عليرغم 
غيبت‌ها و تأخيرهاي مان اين كنجكاوي را پديد آورد 

كه از من سؤال شود:
ـ »به كجا مي‌بري بچه‌ها را«؟...

 ـ »مجلس روضه و وعظ و خطابه ديني«...
ـ »خيلي وقت است كه به اين مجلس مي‌رويد. 
بچه‌هاي  از  بيشتري  تعداد  مي‌آيم.  هم  من  امشب 

داوطلب را هم با خودمان مي‌بريم.«
چاره‌اي نبود. شب همه باهم از پله‌هاي ساختمان 
موعود بالا رفتيم و وارد سالن شديم. روان شاد محمود 
جاپاني، جوان رشيد خوش‌منظر سلام كرد و با مرحوم 

هاشمي‌نژاد به گفت وگو نشست.
 هردو، از اين كه مجالس وعظ و خطابه با امكانات 
و شيوه‌ها و ابزارهاي جديد و جذاب )سالن، صندلي، 
تريبون، پرسش و پاسخ( همراه باشد، اظهار خوشحالي 

مي‌كردند.
قـرار گرفــت.  تريبـون  هاشمـي‌نــژاد پشـت 

پرسش‌هاي مكتوب را يك يك پاسخ مي‌داد. 
سياسي  بحث  شب،  آن  كه  مي‌كردم  خدا  خدا 

تندي پديد نيايد. اما پديد آمد. كسي پرسيده بود كه 
ايرانيان سرمايۀ كشور را در سفر حج به جيب  چرا 

بيگانگان مي‌ريزند؟
 پاسخ‌دهنده)هاشمی نژاد، شهید پس از انقلاب( كه 
بعد معلوم شد ممنوع‌المنبر هم هست، پس از پاسخگويي 
با لحن شورانگيز خطابي و به يادماندني‌اش،  اوليه، 
حمله به مقامات سياسي كشور را آغاز كرد:»هر سال 
ميليون‌ها تومان از ثروت مملكت را در قمارخانه‌ها و 

كازينوهاي اروپا و آمريكا بر باد مي‌دهند...«.
خشمگينانۀ  اعتراض  صداي  لحظه،  به  لحظه 
دربار  و  به حكومت  متوجه  و  معطوف  سخنران كه 
از  جمعي  ناگهان  مي‌شد.  بلندتر  بود،  هم  سلطنتي 
حاضران، سراسيمه سالن را ترك كردند. ساواك و 

شهرباني از موضوع مطلع شده بودند. 
مسؤوليت رسمي جوانان دانشسرا با استاد محمود 
جاباني بود و علي‌القاعده بايد در برابر ساواك و شهرباني 
پاسخگو مي‌بود. احضار مي‌شد و حتماً از او می پرسیدند: 
ـ چرا جوانان را شبانه به محفل سياسي ضدسلطنتي 
كشانده و به پاي سخنان مرد مبارزي كه ممنوع‌المنبر و 

تحت تعقيب است نشانده‌اي؟...
كه  بود  شده  باعث  جنجالي»سياهكل«  واقعۀ 
ساواك و شهرباني در همه جا به حال آماده‌باش درآيند. 
كوچه‌هاي شهر را با عجله در تاريكي شب طي كرديم 
و به خوابگاه رفتيم. بچه‌ها به من مي‌گفتند: »سخنران 
را بازداشت كردند، كار تو هم تمام است! جاباني كه از 
حقيقت امر اطلاع نداشته است، بايد بگويد كه اين 
سياهكل دوم را تو راه انداخته‌اي!« نگران، چشم به در 
داشتيم كه آن مرد آمد. آن جوانمرد آمد. اما او عليه من 
و عليه هيچ يك از بچه‌ها چيزي نگفته بود. مسؤوليت 

را خود برعهده گرفته بود. 
ـ»هيچكس دخالتي در اين كار نداشته. من چنين 
و  سخنران  بودن  سياسي  از  شناختي  هيچ  كرده‌ام. 

سخنراني نداشته‌ام....«
***

آن شب براي معلمّ و مربيّ جوانمردم )محمود جابانی(، 
از  قيام امام حسين)ع( به زبان شعر و در حدّ و اندازه‌اي كه 
عقل كودكي و نوجواني‌ام درمي‌يافت، سخن‌ها گفتم و 
در پايان همان شب)شبی از شب های سال 50-49( با 
 شعر و خطابه نيز رژيم سلطنت را سرنگون كردم و از 

جا برخاستم!
ـ شب به خير!...

ادبیات اجتماعی
ضمیمه ادبی هنری روزنامه اطلاعات
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گفته آمد که گاه کسانی پاره‌ای از داستان‌هایی را که 
گفته که  داستان  و  داستانگویان می‌گفته‌اند، می‌نوشته‌اند 
به آسانی می‌توانسته است از یاد برود و بر باد، با نوشتاری 

شدن، از نابودی می‌رسته است و بر جای می‌مانده است.
گاه نیز سراینده، داستان را خوش و دلکش میی‌افته 
و  است  می‌بازیده  دست  آن  پیوستن  در  به  و  است 
که  ادبی  و  فرهنگی  هنجار  و  ویژگی  این  می‌آغازیده. 
پیشینه‌ای بس دیرینه دارد؛ از فراسوی هزاره‌ها تا سده‌ای 
که در آنیم، پایدار مانده است و روایی و کارکرد یافته است.

درآمده  نوشتار  به  که  گفتاری  داستانی  واپسین   
آشنا،  و  پرآوازه  نکی  و  دلپذیر  است  داستانی  و  است 
داستان»امیر ارسلان نامدار« است. این داستان را داستانگویی 
به نام »نقیب الممالک«، شب هنگام بر بالین ناصرالدین شاه 
قاجار می‌گفته است و دخترشاه، دل برُده و سرسپردۀ داستان، 

نشسته در پس پرده، آن را می‌نوشته است. 

باری، کیی از گیراترین و گزیده‌ترین و گران‌ارج‌ترین 
»سمک  داستان  درآمده،  نوشتار  به  گفتاری  داستان‌های 
عیار« است. این داستان را فرامرز خداداد ارجانی، بر پایه‌ 
گفته‌های داستانگویی ناشناخته فراهم آورده است که نام 

او را در داستان، صدقه‌ ابی‌القاسم یاد کرده است.
نیز  آن  نام  که  بدان‌سان  قهرمان،  و  بنیادین  چهرۀ   
آشکار می‌دارد، عیاری است چالاک و چاره‌گر که هزاران 
بند و ترفند نغز و شیرین در آستین دارد و کمابیش به هر 
به  را  پیچیده‌ترین گره  فرو  و  او کورترین  تواناست.   کار 
سرانگشت چاره می‌تواند گشود و دشوارترین و رنجبارترین 
کارهای فرو بسته را به هر پایه آزارنده باشند، بی‌هیچ بند و 

باز دارنده، به سامان و سرانجام می‌تواند رسانید.
 سمک که شیرینکاری‌های او گاه بس شگفت است 
بونده  و  بهمین  است  نمونه‌ای  بانمک،  و  نازک  و  ناب  و 
)=کامل( از شبروان جوانمرد و راد و عیاران شگرف کردار 
برون  در  و شیوه‌هایی  با شگردها  که  ایرانی  نهاد  فرّخ  و 
ناپسند و ناروا و نکوهیده، لکی به راستی و در بن درست 
از  را  ناتوانان  و  رفتگان  ستم  داد  مردمدوستانه،  و  بداد  و 
خوی  درّنده  ساستاران)=مستبدان(  و  زورمند  ستمگاران 

دروند)=پلید؛ بدکردار، پیرو دروغ( می‌ستانده‌اند.
 عیّاران که با دبستان‌های راز و آیین‌های درویشی و 
نهانگرایی نیز در پیوند بوده‌اند، گاه خیزش‌هایی پردامنه و 
پایدار و اجتماعی را نیز در تاریخ ایران شالوده ریخته‌اند و 

سامان داده‌اند و پیش برده‌اند.
 نمونه را کیی از عیاران سیستان که به پاس تیزی 
بر  او را »آذرک«  و تندی و چستی و چالایکش در کار، 
می‌نامیدند. بر تیره‌خویی و تباهی و ستیزه‌جویی و سیاهی 
خلیفگان بغداد و بر بدی و بیدادشان برشورید و راه را بر 

یعقوب لیث، آن شیرزاد هژیر و راددلیر، هموار گردانید.
نیز عیاران بودند که بر فرمانرانان ددمنش و بدکنش 
خیزش  و  آمدند  بیرون  بی‌پرهیز،  خونریزان  آن  مغول، 
سربداران را که خیزشی امیدآفرین بود و همایون، پانه نهادند.

داستان عیاّران 

آن مرد آمد!...

                               یادآوری خاطراتی شیرین از قدیم به بهانۀ ادای دین به معلمان با اخلاقم                           بخش سوم
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